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 یشناسو جامعه یدر علوم اجتماع یفصلنامه مطالعات کاربرد

 2446 پاییز(، 62)پیاپی:  4سال ششم، شماره 

 

 

 

  یسیو انگل یفارس یاسیدر گفتمان س یسازاسم کیدئولوژینقش ا

 کیوندا کردیبا رو

     

 1نژادیفضل نویم
 41/70/4171تاریخ دریافت:  

 11/70/4171تاریخ پذیرش: 
 

  17102کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

است که در فرانقش  یدستور یهااز انواع استعاره یکی یساز. اسمکندیم یرا معرف یسه نوع استعارة دستور یدیهل
و  یفارس یاسیرا در گفتمان س یسازاسم یکه نقش استعارة دستور میدار یپژوهش، سع نیمطرح است. در ا یشگانیاند

 ای. آ4: میها پاسخ دهپرسش نیو به ا میکن یبررس کیداون کردیوو با توجه به ر یگفتمان انتقاد لیاز منظر تحل یسیانگل
. نقش 1 کند؟یم فایرا ا ینقش یسازو برجسته یرانهیحاش زیو انسجام در متن و ن یوستگیپ جادیدر ا یسازاستعارة اسم

در متون  یسازسما یدستور یها. تعداد استعاره3 ست؟یچ یسیو انگل یفارس یاسیدر گفتمان س یسازاسم کیدئولوژیا
 یاست و با بررس یاها به صورت کتابخانهداده یآورجمع وةیش ؟یسیانگل یاسیدر متون س ایاست  شتریب یفارس یاسیس
 یصفحه روزنامة فارس 2/11( و مزیتا ورکیویتلگراف و ن ،یتود یاِس اِ وی ن،ی)گارد یسیصفحه روزنامة انگل 2/11
جمله  یساخت اطلاع رییبا تغ یسازکه استعارة اسم میافتیدر رانیا یاهسته اتقدس و شرق( با موضوع مذاکر هان،ی)ک

 ییاستلزام معنا ها،فرضشی[(، ارجاع به پTopicalization] ی[ و مبتداسازTheme and Rheme)مبتدا و خبر ]
[Entailmentحذف عامل/ کنشگر و تغ ،]شود. با  یسازبرجستهو  یرانهیباعث حاش تواندیخواننده م یذهن یهامدل ریی

جمله را  یدیبار تأک تواندیساختار مبتدا و خبر م رییو با تغ شوندینم انیاز اطلاعات ب یبخش ،یسازاستفاده از استعارة اسم
را مرور کند، به دانش  یباشد اطلاعات تکرار ازین نکهیبدون ا سندهیکه نو شودیباعث م یسازدهد. اسم رییتغ
(. یوستگیدارند )پ یمشابه یمفهوم یاستفاده شود که معنا ییهااز اسم زیارجاع دهد )انسجام( و ن هخوانند یانهیزمشیپ

 است یسیانگل یهااز تعداد آن در روزنامه شتریب یفارس یهانوع استعاره در روزنامه نیمشخص شد که بسامد ا ن،یهمچن

 

 .یدئولوژیا ،یوستگیانسجام، پ ،یگفتمان انتقاد لیاستعاره، تحل یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب یهمگان یزبانشناس یدکتر یدانشجو  -4
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 مقدمه  -1
 3را تحلیل گفتمان 1های بافت موقعیتو با در نظر گرفتن مؤلفه 4های زبانی در سطحی فراتر از متن زبانیصورتبررسی 

بین گوینده و شنونده  1شود معنا در یک فرایندگویند. از این جهت، در قالب این نظریه ارتباط بین صورت زبانی و متن موجب میمی
داند که رابطه زبان با تحولات اجتماعی را بررسی ( تحلیل گفتمان را علمی می1776) 6اولر(. ف10: 4991، 2در تعامل باشد )فرکلاف

 روابط صوری جملات هم اشاره دارد. 0بندیکند و در این مسیر به صورتمی
و  متن زبانی را در 47و قدرت 9ایدئولوژیسازد نه تنها تأثیر ن را قادر میآمجهز به ابزارهایی است که  0تحلیل گفتمان انتقادی

گوناگون اشکال  ،مختلفهای گفتمانسیاسی بلکه تجزیه و تحلیل ساختارها و فرایندهای سیاسی  هایگفتمانیا  بافت موقعیتی
 تا شده تلاش اروپا اتیادب در خصوصاً  یک دهه اخیر اً درحدود سی قرار دهد.ررا نیز مورد بر های سیاسی و اجتماعی،گفتمان

 41؛ میچالاک1740 44د تدوین گردد )جوتیکشویم دهینام تحلیل گفتمان انتقادی عنوان تحت صراحت به آنچه ینظر چارچوب
به چارچوب نظری مشخص در همان حوزه مشغول فعالیت بودند )بدون استناد به  گرید پردازانظریهن از یاریبس که یحال در(. 1746

 (.4902و لاکلا و موفه،  1744 43جیل عنوان مثال

اظهار نظرها را ارائه  یشترینب یک، لاکلا و موفه احتمالاًجوت) ادعای اصالت در این حوزه پژوهشی هاییاروپا اگرچه قتیحق در
های سیاسی و اجتماعی در مطالعات تجربی در مورد ارتباط تحلیل گفتمان یا تحلیل گفتمان انتقادی با جنبش مارا داشتند ا (داده

ت اس نشدهشفاف  یکاف اندازه به هنوزمند این رشته ساختارمند و نظام اصول وجود، نیا با ت.ایالات متحده آمریکا انجام شده اس
این  .ندارد مطابقت با مفاهیم تحلیل گفتمان هرگز که بودهبرساختی  یمفهوم تاحدودی «گفتمان انتقادی(. »12: 1744)جیل، 

های متعدد، ای کلی با جنبهنظریه پیش از آن که تعریفی علمی درباره آن ارائه شود رخ داده است. برداشت سیاسی به عنوان مقوله
: 1776آمد )گریفیتس،ای برای قرن بیست و یکم میلادی بشمار میباشد، پیشرفت قابل ملاحظهاساساً متمایز از تحلیل گفتمان می

بلکه مبانی آن ریشه در علوم  ستینشناسی در زبان یبوم اصطلاح تحلیل گفتمان انتقادی» 41تیسما گفته به قت،یحق در(. 06
اند. چنین طرح کرده آنها را تعریف و خود انتزاعی اهداف ی نیل بهبرا نظرانصاحب که است یاصطلاحبه بیان دیگر «. سیاسی دارد

« فرهنگ»شناسی یا در رشته زبان« زبان»اکننده همان نقشی است که مفهوم کند که ایفتعریفی مفهومی کلی و عمومی ارائه می
 (.104-104: 1714شناسی دارد )اسمیت، در رشته مردم

 

 پیشینه تحقیق -2
 های ارائه شده در این بخش به صورت زمانی و از قدیم به جدید است:توالی ارائه پژوهش

 

 های خارجیپژوهش -2-1
با مفاهیم تحلیل  هرگز که بودهبرساختی  یمفهوم تاحدودی «گفتمان انتقادی»پژوهش خود بیان کرد ( در 1776گریفیتس )

( 1776از دیدگاه وی این نظریه پیش از آن که تعریفی علمی درباره آن ارائه شود رخ داده است. گریفیتس ) .ندارد مطابقت گفتمان
باشد، پیشرفت قابل های متعدد، اساساً متمایز از تحلیل گفتمان میبهای کلی با جننتیجه گرفت برداشت سیاسی به عنوان مقوله

 آمد.ای برای قرن بیست و یکم میلادی بشمار میملاحظه
یکی از انواع اصلی بسیج  اساس رهبری کارآمد لاکلا و موفه را های اجتماعینظریه جنبش پژوهش خود در( 1746پوتس )

 سازوکارهای های سیاسیمربوط به گفتمان انداز فرهنگیچشماز دیدگاه وی  .داندمی سیدر گفتمان سیا ثر برای ایجاد منابعؤم
سیاسی کنشگران و برای  شناسندسازد که توسط آن افراد ادعای قدرت حاکم را به رسمیت میشناختی و اجتماعی را روشن می

( بیان 1746پوتس ) کنند.فعالیت سیاسی گروه را اعمال می های مربوط به تعامل اعضای آنها درانگیزه بافتی غیرمتنیدر گفتمان 
شود و در صورت موفقیت ی توسط حاکمان کنترل میوداست که حداقل تا حد فرایندی سیاسی قدرتبه بخشی مشروعیتکند می

                                                           
1- cotext 
2- context 
3- Discourse Analysis 
4- process 
5- N. Fairclaugh 
6- Fowler  
7- formulation 
8- Critical Discourse Analysis 
9- Ideology 
10- power 
11- Jevtić  
12- Michalak   
13- Gill  
14- J. Z. Smith   
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اخته شده است. شن قوانین مدونسیاسی که در آن ادعای فرمانبرداری حاکمان توسط  نظامحالتی از  شود.منجر به مشروعیت می
 .فقط یکی از آنهاست های مرکزیبندی دالکه مفصلشود  کسبچنین اعتباری ممکن است از منابع مختلف 

ممکن در نظریه لاکلا و موفه  تیعامل( در پژوهش خود به تحلیل نظریه لاکلا و موفه پرداخت. وی بیان کرد 1749) یماهون
 اعمال شود:  زیاست در سه سطح متما

 یزنچانه د،ی)با صدور فرمان، رشوه، تهد کندیم یرا وادار به انجام کار کنشگر دیگر ماًیمستق کنشگریکه در آن  ،یرفتارالف. 
 .(رهیو غ

( رهیو غ یریگ میتصم یهاهیرو ،یرهبر یساختارها ،ی)مقررات قانون یاسیس گفتمان یهاکه در آن عامل جنبه ،یساختارب. 
 .دهدیشکل مبرای تسهیل نتایج مطلوب را 

 یهاهنجارها و ارزش ،یجهان یهادگاهید یحاو یاسینظام س یفرهنگ طیعامل بر مح اثرگذاریکه در آن  ،یفرهنگج. 
 (. است )همان یاجتماع
تحلیل گفتمان »آورد: کند اینگونه می( در پژوهش خود و در تعریفی که از تحلیل گفتمان انتقادی بیان می1714یت )سما

 که است یاصطلاحبه بیان دیگر «. بلکه مبانی آن ریشه در علوم سیاسی دارد ستینشناسی در زبان یبوم حاصطلا انتقادی
کند که اند. چنین تعریفی مفهومی کلی و عمومی ارائه میطرح کرده آنها را تعریف و خود انتزاعی اهداف ی نیل بهبرا نظرانصاحب

 شناسی دارد.در رشته مردم« فرهنگ»شناسی یا رشته زباندر « زبان»ایفاکننده همان نقشی است که مفهوم 
 

 هاتحلیل داده -3

 هایحمایت دردانهمواره ق ما :گفت کشورمان ایهسته تیم به  حمایت و اعتماد در رهبری معظم وی در خصوص بیانات مقام

 (.40/1/4393...)کیهان،  نبود رهبری معظم مقام هایحمایتاگر  و هستیم رهبری معظم مقام
ها، زبان این امکان را در اختیار دار( که به جای آناند )یعنی بند نشانکار رفتهدر این نمونه، حمایت و اعتماد به صورت اسم به

اینکه از نشان(؛ به این صورت: وی در خصوص بیانات مقام معظم رهبری در مورد گذارد که از فعل استفاده کنیم )یعنی بند بیما می
کند، ها اعتماد دارند، گفت: ما همواره از اینکه مقام معظم رهبری از ما حمایت میکنند و به آنای کشورمان حمایت میتیم هسته

شود که اند؛ همین موضوع باعث میتر شدهکردند... در این صورت، جملات طولانیکنیم و اگر رهبر از ما حمایت نمیقدردانی می
 تر و باعث کننده شود و جذابیت خود را از دست بدهد. در این حالت، جمله بسیار طولانیآور و خستهننده کسالتمتن برای خوا

شود که آنچه که در جمله دیرتر بیان شده، کمتر در ذهن شود که رشتة کلام از دست خواننده خارج شود؛ بنابراین، باعث میمی
داند که رهبر های جهان دارد، میای خود و دانشی که در مورد واقعیتزمینهانش پیشخواننده تثبیت شود. خواننده با توجه به د

کند؛ بنابراین، نیازی نیست که نویسنده دوباره این موضوع را با توضیحات کامل، تکرار کند؛ کننده حمایت میانقلاب از تیم مذاکره
کند. همچنین، مفاهیم مهمی مانند حمایت و اعتماد از ابتدای جمله به ت میی کوتاه به این واقعیادر نتیجه، با استفاده از اسم، اشاره

تواند ابزاری برای تأکید بر یک مفهوم اند و این به معنای جابجایی مبتدا و خبر است. جابجاکردن مبتدا و خبر میانتهای آن رفته
یا به حاشیه کشیده شوند. در زبان فارسی مقولات سمت  توانند برجسته وسازی مفاهیم مورد نظر میخاص باشد؛ با استفاده از اسم

رویم، از میزان برجستگی مقولات کاسته راست جمله دارای میزان برجستگی بیشتر هستند و هرچه به سمت چپ درجمله پیش می
اً مؤکد شود و به شود که بخشی از فعل شدیدسازی باعث می( حذف فاعل/کنشگر در فرایند اسم4301شود. به اعتقاد سلطانی )می

سازی باعث افزایش میزان برجستگی جای تأکید بر کنشگر/عامل، آن بخش از فعل )خبر( مورد تأکید قرار گیرد. پس، فرایند اسم
گردد؛ ای بیشتر شود، باعث تثبیت بیشتر معنای آن در ذهن مخاطبان میشود و هر چه میزان برجستگی مقولهمقولات نحوی می

اند، ارتباط مفهومی با سازی با فرایند مبتداسازی رابطة مستقیم دارد. کلماتی که به صورت اسم بیان شدهبرجسته بنابراین، میزان
پذیرفتن عقاید و سخن یک فرد یا یک »های معنایی یکدیگر دارند )از دیدگاه معناشناسی متن(؛ حمایت و اعتماد دارای مؤلفه

کننده اعتماد دارد، به معنای آن است که او معتقد است، سخنان تیم مذاکره م مذاکرهاست. اینکه رهبر معظم انقلاب به تی« گروه
کند. در واقع، یک ای حمایت میکننده در راستای منافع ملت و دولت است و در نتیجه، از تمام سخنان این تیم در مذاکرات هسته

ود دارد؛ حمایت کردن مستلزم نوعی اعتماد است؛ یعنی اگر ها وجنوع ارتباط علت و معلولی و نیز استلزام معنایی بین این اسم
شخصی به شخص یا گروه دیگری اعتماد نداشته باشد، مسلماً از رفتار، نگرش و ایدئولوژی آن شخص و یا گروه حمایتی هم 

آن است که از گروه و یا  آید؛ یعنی، اعتماد کردن مستلزمای پای استلزام معنایی به میان مینخواهد کرد؛ به این ترتیب، به گونه
دهد که در سیاست بسیار کاربرد شخصی که مورد اعتماد است، حمایت شود. استلزام معنایی یک نوع معنای ضمنی را انتقال می

( انسجام 4300دایک )ها در کنار یکدیگر باعث ایجاد پیوستگی )به گفتة ونسازیتوانیم بگوییم که این اسمدارد. بنابراین، می
( 4300دایک )اند. پیوستگی )انسجام موضعی( با معنا و مفهوم ارتباط زیادی دارد؛ یعنی همانطور که ونها شدهی( بین گزارهموضع

 نویسنده، که توانند از نظر مفهومی و پیام دارای رابطة علت و معلولی، زمانی و... با یکدیگر باشند. هنگامیها میگوید، گزارههم می
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 دارند وجود هاحمایت این خواننده ذهن در فرضپیش طور به که دهدمی نشان برد،می کار به اسم صورت به ار اعتماد و حمایت
کنند و به کننده حمایت میر ذهن خواننده ایجاد کرده که ایشان از تیم مذاکرهد را فرضپیش این انقلاب رهبر قبلی سخنان یعنی)

دهد. سازی شده را با بافت اجتماعی و دنیای واقعی نشان میکلی، یعنی ارتباط بندهای اسمها اعتماد دارند(. این موضوع، انسجام آن
شود مخاطب به اند که باعث میسازی بندها با پیوستگی خاصی کنار هم قرار گرفتههای اسمی حاصل از کوتاهبه بیان دیگر،گروه

-اند، تیم مذاکرهشده آمدهسازیس بندهایی که به صورت اسمای خود رجوع و بند را درک کند. همچنین، براسازمینهدانش پیش

-کند. یعنی، دلیل تشکر تیم مذاکرههای رهبر و در نتیجة آن، اعتماد، از مقام معظم رهبری تشکر میکننده به دلیل وجود حمایت

ز رهبر تشکر کند. پس در واقع، شاهد داند که اکننده خود را موظف میهاست و تیم مذاکرههای ایشان از آنکننده از رهبر، حمایت
ای از ها گونهفرضها و وجود استلزام معنایی هستیم. پیشفرضبه پیش ها، اشارهسازییک ارتباط علت و معلولی بین این اسم

یی انسجام ها از نظر معنا( این ارجاع4906کند که از نظر هلیدی و حسن )ارجاع را به اطلاعات قبلی در ذهن خواننده ایجاد می
های ها به واقعیت(، انسجام موضعی آن است که گزاره4300دایک )کنند. به اعتقاد ونموضعی )پیوستگی( و کلی در متن ایجاد می

ها رابطة علت و معلولی است. در این نمونه، های دنیای واقع دلالت کنند که یکی از انواع این دلالتمرتبط به هم و واقعیت
سازی در حذف فاعل/کنشگر و تأکید بر عمل کنشگر، همچنین تغییر ساخت اطلاعی که ده از کارکرد استعارة اسمنویسنده با استفا

رانی برخی دیگر در ذهن مخاطبان است، به راحتی این نوع رابطة علت و معلولی و در شدن برخی معانی و حاشیهنتیجة آن برجسته

حمایت  بخش و ساخت اطلاع صورت گرفته است. فعلد، تغییر توزیع آغازگر/پایاننتیجة آن انسجام را نشان داده است. در این بن

اند. همین دار در جایگاه آغازگر ظاهر شدهد نشانبن در که داشتند قرار نشانبی بند بخشپایان جایگاه در قدردانی کردن  و کردن
 امل/کنشگر حذف شود.ها به آغاز جمله باعث شده است که عجابجایی ساخت اطلاع و انتقال اسم

در این نمونه همچنین، با تأکید بر حمایت و اعتماد شخص اول ایران )یعنی رهبر معظم انقلاب(، هدف گوینده آن است که 
کنندة ایران را از رسیدن به اهداف خود بازدارد؛ نشان دهد هیچ قدرت داخلی و خارجی حق آن را ندارد که بخواهد تیم مذاکره

سازی ایدئولوژیک صورت گرفته است که در تحلیل گفتمان انتقادی رانی و برجستهانیم بگوییم که یک حاشیهتوبنابراین، می
ها. در این نمونه، نقش قدرتمندترین فرد در ایران ها و تضعیف غیرخودیشود؛ یعنی برجسته کردن خودیسازی نامیده میغیریت

انده شده و نویسنده نشان داده است که هیچ قدرتی بالاتر از رهبر معظم برجسته و قدرت مخالفان داخلی و خارجی به حاشیه ر
دهد که رهبر معظم انقلاب تنها قدرتی است کنندة ایران تأثیر بگذارد. نویسنده نشان میتواند بر تصمیمات تیم مذاکرهانقلاب نمی

کننده زیر چتر اعتماد دخیل باشد. از آنجا که تیم مذاکرههای آن گیریکنندة ایران و بر تصمیمکنندة تیم مذاکرهتواند هدایتکه می
 و حمایت رهبر قرار دارد، بنابراین، هیچ قدرت داخلی و خارجی قادر نیست که بر تصمیمات آن خدشه وارد کند.

 

 پنجشنبه صبح اسلامی انقلاب معظم رهبر ای،خامنه اللهآیت حضرت: رهبری معظم مقام رسانیاطلاع پایگاه -3-1

 اصلی پایة دو را بصیرت و الهی و انسانی احساس مسئولیت بسیج، مختلف اقشار نمایندگان و بسیج عالی مجمع اعضای دیدار در

 جلب به ایران ملت نیازیبی به ایرانی، کنندةمذاکره هیئت ایستادگیو  تلاش،جدیّت تحسین نضم و دانستند بسیج منطقی تفکر

 البته نیستیم، مخالف هم تمدید مذاکرات با نبودیم مخالف مذاکرات اصل کردند و افزودند: به همان دلیلی که بااعتمادآمریکا اشاره 

توافق ضرر عدم هرگونه از و است نیازمند توافق یم که این دولت آمریکاست کهدانکنیم، امامیمی قبول را عاقلانه و عادلانه قرار هر

 (.9/4393/ 0، شرق) کرد نخواهد ضرر ایران اسلامی جمهوری نرسد، نتیجه به نیز نهایت در خواهد کرد و اگر اینمذاکرات
رساند: .........صبح پنجشنبه با نشان توجه کنید: پایگاهی که سخنان مقام معظم رهبری را به اطلاع عموم میبه نمونة بی

مسئولیت انسانی و الهی و بصیرت دارد را دو پایة اصلی اعضای مجمع عالی..... دیدار کردند و بیان کردند که اینکه بسیج احساس 
جاشدن اطلاعات روبرو هستیم. با حذف اسم تفکر منطقی بسیج دانستند... در این نمونه، با استفاده از فعل به جای اسم، دائماً با جابه

زودتر بخواند و این موضوع از جذابیت  و استفاده از فعل، خواننده مجبور است بخشی را که در واقع اصل خبر نیست« رسانیاطلاع»
کاهد و شاید باعث شود خواننده رغبتی به ادامة خواندن خبر نشان ندهد. در قسمت بعدی باز هم با استفاده از فعل به جای خبر می

عضای بسیج دیدار کرده دار( باید جمله را تا آخر ادامه دهد تا بفهمد که مثلاً رهبر با انشان به جای نشاناسم )استفاده از بند بی
کار ببرد، است و نه صحبت تلفنی یا هر نوع ارتباط دیگر. در بخش بعدی اگر احساس مسئولیت و تلاش و ... را به صورت فعل به

بیان کردند، »شوند؛ در این صورت، اجزای دیگری مانند باز هم مفاهیم اصلی و مورد نظر نویسنده خیلی دیر به خواننده منتقل می
های به کار رفته شود. همچنین، همة اسمشود و باعث تأخیر در انتقال پیام میبه جمله اضافه می« ة را، حرف ربط اینکه و ... نشان

کنند؛ تحسین تلاش، جدیّت و ایستادگی. در در این نمونه، با یکدیگر ارتباط مفهومی دارند و پیام مشترکی را به خواننده منتقل می
سازی باعث شده است توانیم بگوییم که اسموجود دارد. بنابراین، می« زیر بار زور نرفتن و داشتن استقلال»ییِ همة آنها مولفة معنا

که در این بند از نظر مفهومی و پیام یک انسجام موضعی و کلی ایجاد شود. همچنین، بین این بندها و بندهای قبلی و بعدی و 

 هیات ایستادگی و  ضمن تحسین تلاش، جدیّت»ه این معنا که با استفاده از های جهان هم ارتباطی وجود دارد؛ بواقعیت
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گونه بیان کند: ایشان توانست آن را اینبه صورت کوتاه این اسم را به بند بعدی پیوند داده است. نویسنده می« ندة ایرانیکنمذاکره

 اشاره است، نیازبی آمریکا اعتماد جلب به ایران ملّت  کهکنندة ایرانی را تحسین و به اینتلاش، جدیت و ایستادگی هیات مذاکره

 آغازگر جایگاه در همگی، ،«اعتماد جلب و مذاکرات تمدید، نیازی،بی  تلاش، جدیّت و ایستادگی تحسین» حقیقت، در. کردند

. گیرند قرار توجه مورد  و شوند تثبیت خواننده ذهن در مفاهیم این که است شده باعث امر همین و اندشده ظاهر دارنشان بندهای
هایی با مفاهیم ضمنی مشابه توانسته است پیوستگی معنا و پیام گیری اسمکاربه و کنشگر/عامل حذف با اسمی هایگروه بنابراین،

ارتباط کند. انسجام موضعی یعنی ( با عنوان انسجام موضعی از آن یاد می4300دایک )ایجاد کند؛ این همان چیزی است که ون
های دنیای بیرون هم ارتباط داشته توانند با واقعیتها با هم و ایجاد یک زنجیرة معنایی در بند که این مفاهیم میمفاهیم گزاره

هاست؛ بنابراین، چینش همگی دارای معنای ضمنی ارادة قوی برای رسیدن به آرمان« نیازیتلاش، جدیّت، ایستادگی و بی»باشند. 
تر کردن بندها با حذف عامل/کنشگر، به تر، همچنین کوتاهای با یک مفهوم گستردهکنار یکدیگر و ایجاد زنجیرهها در این اسم

کند و این یکی از کارکردهای ایجاد انسجام موضعی بین بندها )انسجام موضعی( و ایجاد یک کل واحد )انسجام کلی( کمک می
کند که رهبر تلاش، دهد و اشاره میها، به سخنان قبلی ارجاع میبا استفاده از اسم سازی است. علاوه بر این، نویسندهة اسماستعار

کنندة ایرانی را تحسین کرده و سپس آن را به بند بعدی پیوند داده است. بنابراین، نویسنده با جدیّت و ایستادگی هیات مذاکره
 و انسجام کند.انتخاب این صورت زبانی خاص، توانسته است در متن ایجاد پیوستگی 

آید. در واقع، در بیند، صحبت به میان میدر بند بعدی، از اینکه ایران نیازی به توافق ندارد و آمریکا از توافق نکردن ضربه می
-زمینة مثبتی را در ذهن خواننده ایجاد و سپس، نتایج این نقاط قوت را بیان میها، پیشبندهای قبلی با برشمردن نقاط قوت خودی

سازی باعث ایجاد انسجام کلی در متن شده است. در مورد ارتباط این بندها با شود؛ یعنی، اسماین روند در کل متن دیده می کند.
کننده در راستای منافع ملّت و حفظ استقلال کشور عمل کرده جهان واقع، منظور نویسنده آن است که در جهان واقع تیم مذاکره

نحوِ ممکن در پی جلب اعتماد آمریکا باشد؛ همین عملکرد باعث تحسین آنها از سوی رهبر  است و در پی آن نیست که به هر
های جهان خارج، یعنی ما علاوه بر بافت موقعیت که در آن معظم انقلاب شده است؛ این یعنی پیوند دادن این بندها با واقعیت

ای( است، به بافت مجمع عالی بسیج( و موضوع )مذاکرات هسته مشارکان )ایران و آمریکا(، مکان و زمان )در زمان دیدار با اعضای
ها قصد تعرض به دهد که غیرخودیکند و نشان میها را برجسته میهای خوب خودیایم. همة اینها ویژگیسیاسی هم توجه کرده

کنندة سته است. اینکه تیم مذاکرههاست؛ بنابراین، نقاط منفی دشمن برجحقوق ملّت ایران را دارند و این نیازمند ایستادگی خودی
های آمریکا را برآورده و در کند، به معنای آن است که آنقدر قدرتمند هست که نیازی ندارد که تمام خواستهایران ایستادگی می

کننده را سازی سعی کرده است، قدرت ایران و تیم مذاکرهگیری اسمکارنتیجه، اعتماد آن را جلب کند. در واقع، نویسنده با به
ها را برجسته کند، عامل/کنشگر را به طور ها و نقاط منفی غیرخودیخواهد نقاط مثبت خودیکه نویسنده میبازنمایی کند. هنگامی

از برجسته (  a 1777دایک )کند و ابایی هم ندارد. ونکند؛ یعنی به طور صریح، دشمن ایران را به خواننده معرفی میصریح بیان می
-کند؛ انکارها ترکیبی از راهبردهای ایدئولوژیک برجستهها، با عنوان انکار یاد میها و نقاط منفی غیرخودیط مثبت خودیکردن نقا

های ها از طریق ذکر ویژگیها است. انکارها سعی در حفظ چهره خودیسازی ایدئولوژیک نقاط مثبت خود و نقاط منفی غیرخودی
کنند. از آنجا که )در این نمونه( نویسنده به موقعیت سیاسی و ها عمل میفی غیرخودیهای منمثبت خود و تمرکز بر ویژگی

کند؛ خواهد، هدایت میاجتماعی کسانی که طرفدار آنها هستند، واقف است، با بیان عامل/کنشگر ذهن خواننده را به سویی که می
شود؛ اینکه نویسنده، نقاط قطب مثبت و منفی در گفتمان میسازی باعث ایجاد دو گذارد. غیریتیعنی بر نگرش خواننده تأثیر می

-کشد، باعث ایجاد دو قطب مثبت و منفی در ذهن خواننده میها را به حاشیه میها را برجسته و نقاط مثبت غیرخودیمثبت خودی

کر منطقی بسیج و تلاش، ها شامل احساس مسئولیت انسانی و الهی و بصیرت به مثابه دو پایة اصلی تفشود. نقاط مثبت خودی
سازی شده نیازی ملّت ایران به جلب اعتماد آمریکا است که در متن فوق برجستهکنندة ایرانی و بیجدیّت و ایستادگی هیات مذاکره

تواند سازی میسازی شده است. بنابراین، اسماست و همچنین، نیازمندی آمریکا به توافق به عنوان نقطه ضعف دشمن هم برجسته
سازی شاهد تغییر ساخت طور که در نمونة قبلی هم ذکر شد، در اسمر بازنمایی ایدئولوژی نویسنده نقش مهمی را ایفا کند. هماند

سازی در آیند، در اسماطلاعی جمله هستیم؛ به این معنا که آن بخش از اطلاعات که از طریق فعل در آخر بند و با تأکید کمتر می
شود و مورد شوند و آن بخش که به صورت اسم بیان نشده است، به حاشیه رانده میتر ارائه میرجستهابتدای بند و به صورت ب

 تأکید نویسنده نیست.

 

 نشان خاطر و دانستند هافهمیها و کجشبهات، نادانی در گرفتارشدن ساززمینهرا بصیرت رهبر انقلاب اسلامی،نبود -3-2

 کنندمی عمل و حرکت غبارآلود فضایی در شدند، گرفتار 00 فتنة در که هستند بیچارگانی نندهما ندارند، بصیرت که کسانی: کردند
 (.0/9/4393ه همین علّت چه بسا، به دشمن کمک کنند )شرق، ب و

تر گنجانده شده های کوتاهسازی به طور پیاپی استفاده شده است که در آن اطلاعات بیشتری در بنددر این نمونه، از سه اسم
-شود. کوتاهتر میکند. بنابراین، متن برای خواننده جذابتر، اطلاعات بیشتری کسب میاست؛ یعنی خواننده با خواندن بندی کوتاه
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نویسی و دادن اطلاعات بیشتر در مدت زمان کمتر، در عصر حاضر که عصر سرعت است و خواننده به دنبال کسب بیشترین 
سازی، ساخت اطلاعی جمله تغییر کرده است؛ ائز اهمیت بسیاری است. با استفاده از اسماطلاعات در مدت زمان کمتری است، ح

توانست از طریق فعل در آخر بند بیاید، توسط نویسنده به صورت اسم، در اول جمله بیان شده تا از این طریق بر پیام آنچه که می
، «کسانی که بصیرت ندارند»اند. همچنین، بند بعدی، یعنیسازی( و قمست دیگر پیام را کمی به حاشیه برتاکید کند )برجسته

کند؛ توضیحی در مورد بند قبلی است. در واقع، در جملة اول که در آن اسم به کار رفته، نویسنده در ابتدا ذهن خواننده را آماده می
دهد که چه دهد؛ یعنی توضیح میمی کند و در بند بعدی توضیحی در مورد بند قبلییعنی در ابتدا ضررِ نبود بصیرت را بیان می

دهد؛ یعنی گوینده با استفاده از ، جملة قبلی را توضیح می«بصیرت ندارند»کسانی بصیرت ندارند. در واقع، جملة دوم با کمک فرایند 
-خواننده می دهد؛ یعنی یک مدل ذهنی درفرض را توضیح میکند و سپس، نتایج این پیشای را در ذهن ایجاد میزمینهاسم، پیش

ای که گفته سازی یک انسجام موضعی بین گزارهدهد. بنابراین، اسمکند و سپس، آن را بسط میسازد و از این طریق معناسازی می
شود؛ به این معنا که دو قطب مثبت و سازیمطرح میموضوع غیریت شده و قرار است گفته شود، ایجاد کرده است. در این نمونه،

به دلیل آن است که دشمنان ما  00بندی به این شکل صورت گرفته است که فتنة سال است. در این نمونه، مقوله منفی ایجاد شده
گونه دانند که چه کاری خوب است و چه کاری بد؛ ضمن آنکه ایران و ایرانی، با بصیرت خود، به مخالفت با اینبصیرت ندارند و نمی

ها و دشمنان، سعی در تحریک احساسات ها و بد جلوه دادن غیرخودیجلوه دادن خودیپردازد. یعنی گوینده، با خوب کارها می
پرستانة مردم و ترغیب آنها به سوی بسیج و تفکر بسیجی دارد؛ یعنی، تفکر موردِ قبولِ خود را با خوب جلوه دادن، برجسته وطن

از قدرت برای حاشیه راندن نقاط ضعف کسانی که مخالف کرده و تفکرات دشمنان را به حاشیه رانده است. این به معنای استفاده 
کند. به اعتقاد سلطانی تفکرات ما هستند و برجسته کردن نقاط قوت ما. این شیوة استفاده از قدرت، ایدئولوژی را بازنمایی می

ت که هر گفتمان شود و این قطبی شدن هم مبتنی بر خصومتی اسها میسازی، باعث قطبی شدن گفتمان( غیریت143: 4301)
تواند وجود داشته باشد هویت نمیهویت است و گفتمان بییابی به آن نیاز دارد. گفتمان بدون دشمن و غیر، گفتمانی بیبرای هویت

و معنا تولید کند. بر اساس آنچه که گفته شد، در هر بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، حداقل دو گفتمان وجود دارند که بر سر 
سازی صورتی زبانی است که نویسنده تعمداً از آن معنا و حاکمیت با هم در رقابت هستند: گفتمان خودی و گفتمان رقیب. اسمتولید 

 ها را ایحاد کند و در واقع، به تولید معنا به صورت صریح یا غیر صریح بپردازد.رانیها و حاشیهسازیکند تا این برجستهاستفاده می
 

3-3- Iranian officials have accused the Americans of focusing on just a couple of variables 

and being inflexible about those.Western officials argued that in maintaining their refusal to 

reduce enrichment capacity, it is the Iranians who are being inflexible ( The Guardian, 

JUL/18/2014). 
و  focus  ،are ، maintainهایبه جای فعل refusalو  maintainingدوبار،  focusing هایاسم در این نمونه

refuse  کارگیری این فرایند و استفاده کرده است؛ نویسنده با به« متهم کرد»اند. با توجه به بند اول، نویسنده از فرایند به کار رفته
کند، مبنی بر اینکه چون ایران در ای را تعمداً در ذهن خواننده ایجاد میزمینهها به جای فرایندها، پیشاسمکارگیری سپس به

موقعیت و شرایط مناسبی از مذاکرات قرار ندارد، بنابراین، در پی آن است که آمریکا را متهم کند به مواردی که به صورت اسم بیان 
کارگیری این فرایند و و عدم اثبات آن به عنوان واقعیت است. نویسنده، با به« تهمت زدن»نایی اند. متهم کردن دارای مؤلفة معشده

 آمریکا  ها، توانسته ذهن خواننده را به سمتی بکشاند که ایران از موضع ضعف و از طریق تهمت زدن بهکارگیری اسمسپس، به
 و ببرد سؤال زیر را ایران قدرت است کرده سعی نویسنده که ییمبگو توانیممی نوعی به پس،. ببرد پیش را خود حرف خواهدمی

ای را در ذهن خواننده زمینه، پیشin maintaining their refusalبعدی، اسم از استفاده با سپس،. کند برجسته را آمریکا قدرت
براین، ایرانیان هستند که منعطف سازی خود را کاهش دهد، سر باز زده است؛ بناکند که ایران از اینکه ظرفیت غنیایجاد می

های استعاری، ذهن خواننده را با نگرش خود همراه کرده است و توانسته ایران بینیم که نویسنده با استفاده از این صورتنیستند. می
خود و برجسته کردن ای همسو با نگرش و ایدئولوژی زمینهها، به جای فرایندها، ایجاد پیشرا به حاشیه بکشاند. با استفاده از اسم

اشتباهات ایران و حق به جانب بودن آمریکا، نویسنده توانسته است یک ساخت ایدئولوژیک ایجاد کند. اگر بخواهیم با توجه به 
بینیم که ایران )یکی از مشارکان بافت کنندگان، این سخنان را تبیین کنیم، میبافت موقعیت، یعنی مکان، زمان، موضوع و شرکت

شود؛ به این ای )موضوع( در مقابل شش قدرت بزرگ جهان )مشارکان دیگر(، ضعیف نشان داده میدر مذاکرات هستهموقعیت( 
ای به کشوری قدرتمند در منطقه تبدیل شود؛ بنابراین، آمریکا و خواهد ایران، با داشتن برنامة هستهنمی 2+4معنا که گروه 

گناه کند که خود را بینگاه کنند و نشان دهند که ایران با متهم کردن آمریکا سعی میکنند که از بالا به ایران اش سعی میمتحدان
جلوه دهد. با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و به دلیل موقعیت حساس ایران در منطقه و جهان، آمریکا سعی در 

سازی اورانیوم و برجسته کردن نقاط قوت خود و غنیکردن نقاط ضعف ایران )غیرخودی(، یعنی غیر منعطف بودن آنها در برجسته
های استعاری، برای برجسته کردن اش )خودی(، یعنی منعطف بودنشان دارد. مشخص بودن عامل/کنشگر در این ساختمتحدان

و نشان دهد  نقاط ضعف دشمنِ آمریکا )یعنی ایران( است. در واقع، نویسنده خواسته است که دست ایران را برای خواننده رو کند
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-ها چون بازندة مذاکرات هستند )به زعم آمریکا(، به آمریکا نسبت دادهکه غیر منعطف بودن آمریکا فقط یک تهمت است که ایرانی

سازی گیرد، بنابراین اسماند. همچنین، به این دلیل که در یک بند، اسم از نظر جایگاه، نسبت به فعل در جایگاه جلوتری قرار می
شوند با تاکید بیشتری در ابتدای بند قرار گیرند و در نتیجه اهمیت بیشتری شود که اطلاعاتی که در قالب اسم بیان میباعث می

پذیری ایران در مذاکرات بیشتر سازی، تأکید گوینده را نسبت به عدم انعطافداشته باشند. در این نمونه، اسم امتناع از کاهش غنی
توان گفت که این ز جمله و همچنین نگاه منفی آمریکا در قبال ایران برجسته شده است؛ پس میکند و در نتیجه این بخش امی

سازی هم مفهومی است و هم ایدئولوژیک؛ مفهومی از این نظر که با تغییر ساخت اطلاعی، یک بخش از پیام با تأکید برجسته
سازی کرده است؛ یعنی ر ساخت اطلاعی، در ذهن خواننده مدلبیشتری بیان شده و ایدئولوژیک به این معناست که نویسنده با تغیی

ای که شاید خود داند به گونهکند. آن چیزی را که به نفع دوستان خود میآن چیزی را که در ذهن دارد، برای خواننده مسجل می
سازی توسط موضوع عدم کاهش غنی کارگیری این ساختار، هم توانستهکند. یعنی نویسنده با بهخواننده هم متوجه نشود، منتقل می

نمایی کند. نویسنده قصد دارد ایران را تبدیل به یک عنصر ناهماهنگ کند و خود را در ناپذیری آن را بزرگایران را و هم انعطاف
 ها و ایران را در گروه بدها قرار دهد.گروه خوب

 

3-4- Ayatollah Ali Khamenei, the Supreme Leader of Iran, gave a pessimistic forecast on 

Monday, predicting that the talks in Vienna "will not lead anywhere". However, he balanced this 

by promisingto abide by the interim agreement signed in Geneva last November and saying that 

he supported the diplomacy of President Hassan Rouhani(The Telegraph, Feb / 18 /2014). 
رود؛ سازی و سرنخ دادن به خواننده است و گام به گام به جلو میدر حال زمینه forecastدر ابتدا نویسنده با استفاده از اسم 

کند که به معنای ایجاد انسجام موضعی )پیوستگی( در متن است. نویسنده با به یعنی یک ارتباط مفهومی بین بندها برقرار می
کننده دید ها همیشه نسبت به غرب و کشورهای مذاکرهدر صدد آن است که نشان دهد ایرانی pessimisticکارگیری صفت 

ی. نویسنده با استفاده از یک اسم، به سازاند؛ یعنی القای یک ایدئولوژی و نگرش منفی نسبت به غیر خودی و غیریتمنفی داشته
یک از شود و گام به گام در حال معناسازی است؛ خواننده هیچجای فعل، باعث برجسته شدن نگرش منفی ایران نسبت به غرب می

ست؛ یعنی کند و این به معنای بازتولید معنا و ایجاد مدل ذهنیِ مورد نظر در خواننده ااین معانی را به طور صریح دریافت نمی
سازی(، در حال ایجاد یک مدل ذهنیِ ضد ایرانی در ذهن خواننده است و در واقع، به نویسنده با استفاده از این نوع ساخت )اسم

گونه مطرح جمله را این pessimistic forecast سازی ایدئولوژیک است. اگر نویسنده به جای رانی و برجستهدنبال یک حاشیه
 با انتقال گروه اسمیAyatollah Khamenei….forecasted talks in Vienna pessimistically  کرد،می

pessimistic forecast کاست. در واقع، از ابتدای جمله به انتهای جمله و تغییر جایگاه مبتدا و خبر از میزان برجستگی آن می
اسم به جایگاه جلوتری در بند منتقل شود و در نتیجه بار شود که فرایند در قالب سازی با تغییر ساختار مبتدا و خبر باعث میاسم

سازی در پیام صورت گیرد. با ادامه یافتن مطلب رانی و برجستهتأکیدی آن بخش از بند و در نتیجه اهمیت آن، افزایش یابد و حاشیه
اننده ایجاد کرده است. باز هم در بند بینی رهبر ایران، نویسنده در پی تأیید معنایی است که در بند قبلی در ذهن خوو بیان پیش

در پی ایجاد ارتباط بین بندهاست؛ یعنی ایجاد انسجام  sayingو  promising های سازیبعدی با استفاده از اسم
دهد که رهبر )انسجام کلی(. نویسنده نشان می موضعی)پیوستگی( و پیگیری یک موضوع خاص و ایجاد یک کل واحد در متن

دهد که از دیپلماسی رئیس جمهور حمایت اسلامی ایران با آنکه نگاهی منفی نسبت به مذاکرات دارد، باز هم وعده میجمهوری 
سازی توانسته ارتباطی بین اتفاقات حال حاضر )مذاکرات( و اتفاقات آینده دهد که نویسنده با استفاده از اسمکند. این نشان می

برقرار کند و به معنی آن است که از طریق تغییر ساختار و انتخاب یک ساختار خاص، بین این کننده( )حمایت رهبر از تیم مذاکره
 اتفاقات در جهان خارج و متن ارتباط برقرار کرده است؛ یعنی ایجاد انسجام کلی.

 
3-5- At a moment when American negotiators say they see some signs of movement on the 

part of Iran toward a broad nuclear deal with the United States, the head of the United 

Nations nuclear inspection organization declared Friday that Iran had stopped answering the 

agency’s questions about suspected past efforts to design the components of a bomb(New York 

Times, OCT/ 31/ 2014). 
 

سازی و تغییر ساختار مبتدا و خبر با استفاده از اسم a movementدر ابتدای این پاراگراف، نویسنده با استفاده از گروه اسمی، 
تر را که برای خواننده مهم سازی نویسنده، گزارهعل را به اول جمله منتقل کند. با استفاده از اسمتوانسته است بخشی از بار معنایی ف

دهندة آن است، در ابتدای جمله آورده است. گزاره به معنای پیامی است که باید به مخاطب منتقل شود. در واقع، از شخص انجام
توان گفت که ار تأکیدی و در نتیجه اهمیت بیشتری هستند؛ به این ترتیب میشوند، دارای باطلاعاتی که در ابتدای بند بیان می

تر شود و تر و برجستهشود که بخشی از پیام برای خواننده مهمسازی در بند باعث میتغییر ساختار مبتدا و خبر و استفاده از اسم

http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/iran/index.html?inline=nyt-geo
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/u/united_nations/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/u/united_nations/index.html?inline=nyt-org
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-ند. از طرف دیگر، نویسنده، در صدد معناسازی و غیریتتر جلوه کاهمیتآید، کمبخشی از پیام که در قالب فعل و در آخر بند می

کند که آمریکا اعلام کرده که حرکتی از سازی و ایجاد یک مدل ذهنی، با توجه به ایدئولوژی مورد نظر خود است. در ابتدا بیان می
دهد که ت، یعنی در ابتدا خبر میای با آمریکا انجام داده اسسوی ایران برای رسیدن به یک توافق گسترده در زمینة برنامة هسته

طور نیست که ایران نخواهد به سمت توافق حرکت کند؛ یعنی قصد دارد حُسن نیّت آمریکا را در ارتباط با ایران نشان دهد؛ این
ی یعنی آمریکا نگرشی منفی نسبت به این مذاکرات و نسبت به ایران ندارد. سپس، با استفاده از اسم بعدی یعنی قطع پاسخگوی

ها و ایجاد ارتباط مفهومی سازیایران به سؤالات آژانس، در پی ایجاد جوّی علیه ایران است؛ در واقع، نویسنده با استفاده از این اسم
ها در پی آن است که نشان دهد، آمریکا در قبال ایران نگاه منفی ندارد، بلکه ایران است که با عدم پاسخگویی خود به بین آن

سازی هستیم، بدون آنکه خواننده به طور صریح متوجه شود که شود. در اینجا، شاهد نوعی غیریتانی آمریکا میآژانس باعث نگر
کند که به معنای ایران مقصر است و نه آمریکا و آژانس. نویسنده با استفاده از این نوع ساخت زبانی، ارتباطی را بین بندها برقرار می

دهد و دشمن خود را مقصّر و ناصادق معرفی گناه و معصوم جلوه میاست. همچنین، خود را بیایجاد پیوستگی در بافت مورد نظر 
، سعی کرده تلنگری به خواننده بزند و یادآوری کند که ایران در گذشته در effortsکند. حتی با استفاده از آخرین اسم، یعنی می

ه، حاضر به پاسخگویی به آژانس نیست. به بیان دیگر، نویسنده اش رو شدای بوده و حالا که دستتلاش برای ساخت سلاح هسته
سازی به تولید معنا پرداخته سعی دارد که مدل ذهنی مدّنظر خود را در ذهن خواننده ایجاد کند. بنابراین، نویسنده با استفاده از اسم

آنکه صریحاً آن را بر خواننده تحمیل کند، پیام  سازی کرده، ایدئولوژی مورد نظر خود را به خواننده منتقل کرده، بدوناست، غیریت
ای که همسو با نگرش مورد نظرش است، زمینهمورد نظر خود را با تغییر ساخت اطلاعی برجسته کرده و همچنین، به ساخت پیش

زیرا نویسنده  سازی در ایجاد انسجام در متن خبر و پیوستگی بین بندهای متن هم موثر است،پرداخته است. از طرف دیگر، اسم
هایی استفاد کند که دائماً ایدئولوژی او را بازنمایی کند و به منظور رسیدن به این هدف به طور پله به پله، سازیکند از اسمسعی می

 های معنایی مشترکی داشته باشند تا خواننده در ساخت مدل ذهنی دچار سردرگمی و یا ابهامکند که مؤلفههایی استفاده میاز اسم
کند که تمام جملات متن یک موضوع واحد را دنبال کنند و در های معنایی مشترک، کمک میهایی با مؤلفهنشود. استفاده از اسم

 مجموع، مفهوم واحدی از کل متن به دست آید.
 

 گیرینتیجه -4
ان انتقادی سعی کردیم نقش استعارة دایک در تحلیل گفتمگرا و با تمرکز بر رویکرد وندر این پژوهش، براساس دستور نقش

شود که سازی باعث میای، مورد بررسی قرار دهیم. اسمسازی را در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی به صورت مقایسهاسم
های نویسنده به دلایل ایدئولوژیک، بخشی از اطلاعات را به طور ضمنی منتقل کند؛ اینها اطلاعاتی هستند که به عنوان مدل

تواند بین گفتمانی که در حال بازتولید آن نی در ذهن خواننده وجود دارند و در واقع، با انتقال تلویحی اطلاعات، نویسنده میذه
سازی باعث افزایش و ارتقای میزان است و اتفاقات قبلی، ارتباط برقرار کند و باعث ایجاد انسجام کلی در متن شود. فرایند اسم

شود و هر چه میزان برجستگی ای، بیشتر میشود؛ یعنی با تبدیل فعل به اسم، میزان برجستگی مقولهبرجستگی مقولات نحوی می
شود که سازی، باعث میگردد. به کار بردن اسمای بیشتر شود، باعث تثبیت بیشتر معنای مقولة نحوی در ذهن مخاطبان میمقوله

کار ای خواننده ارجاع دهد؛ به این معنا که با بهزمینهر کند، به دانش پیشنویسنده بدون اینکه نیاز باشد اطلاعات تکراری را مرو
کند و در واقع، در ذهن خواننده حوادث قبلی را به حوادثی که بردن یک اسم به جای یک فرایند، اشارة کوتاهی به حوادث قبلی می

سازی نویسنده علاوه بر موارد ذکر شده، از طریق اسم دهد که به معنای ایجاد انسجام در متن است.قرار است شرح دهد، پیوند می
های معنایی مشترک، یک رابطة استلزام معنایی و در نتیجه پیوستگی هم بین هایی با مؤلفهتواند با در کنار هم قرار دادن اسممی
ها در ی بسیار بیشتر از میزان آنهای فارسسازی به کار رفته در روزنامههای اسمها ایجاد کند. همچنین مشخص شد که استعارهآن

تواند به دلیل موقعیت حساس ایران در منطقه و جهان باشد؛ به این معنا که موقعیت های انگلیسی است. این موضوع میروزنامه
دازد، به انای است که باید خود را بسیار قدرتمند نشان دهد و آنچه که منافع کشور و نظام را به خطر میایران در جهان به گونه

درازی بیگانگان به کشور شود. با توجه به آنچه گفته حاشیه کشیده شود تا ایران قدرتمندتر از آنچه که هست جلوه کند و مانع دست
 .شوندهای این پژوهش تایید میشد، تمام فرضیه
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Abstract 

 
Nominalization is one of the metaphors introduced by Halliday, which is a part of 

ideational meta-function. The present research study is an attempt to investigate the role 

of nominalization in political Persian and English discourses from Van Dijk’s Critical 

Discourse Analysis (CDA) perspective. In so doing, it attempts to answer the following 

research questions: (1) Does nominalizations have any role in cohesion and coherence 

as well as in marginalization and highlighting in the text? (2) What’s ideological role of 

nominalization in Persian and English political discourse? (3) In which discourse 

(Persian or English) more nominalizations are used? By studying 22/5 pages of English 

newspapers (Guardian, USA Today, Telegraph and New York Times) and 22/5 pages of 

Persian newspapers (Keyhan, Qods and Shargh) focused principally on Iran’s nuclear 

program negotiations, it was discovered that nominalization can cause marginalization 

and highlighting by changing information construction of the sentence (theme and 

rheme), referring to presuppositions, using entailment, omitting the agent and changing 

the mental models. Nominalization helps the author to make reference to the 

background knowledge of the reader without giving any repetitive information 

(coherence). It also helps the writer to use nouns (next to each other) which have the 

same conceptual meaning (cohesion). Furthermore, it can be concluded that this 

metaphor is used more frequently in Persian newspapers than in English ones. 
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